
عيد در بين جوانان ايراني جايگاه ويژه اي دارد از 
اين رو به سراغ جوانان قديمي)پيران و ميانسالان 
و  عيد  خصوص  در  و  رفتيم  هرمزگاني  امروز( 

جايگاه آن نظرشان را جويا شديم.
 يكي از جوانان قديم كه الان عمري از وي گذشته 
و 74 سال ازبهار عمرش مي گذرد اينگونه آغاز 
کرد: ما بعد از اعلام سال نو به همراه برادران و 
گروه  چند  به  نو  هاي  لباس  پوشيدن  با  دوستان 
بزرگترها  به خانه  براي عيد ديني  تقسيم شده و 
مي رفتيم و چون فاميل هاي مادرمان در روستاي 
ديگر زندگي مي كردند همه با هم و با پاي پياده 
به سمت خانه ي بزرگ فاميل مي رفتيم و در اين 
مسير هم به ديگر فاميل ها سر مي زديم و حالي 

از آنها مي پرسيديم.
فاطمه 56 ساله نيز در اين خصوص گفت: هنگام 
هم  دور  ها  همسايه  و  خانواده  كل  تحويل  سال 
جمع مي شديم تا سال جديد را در كنار هم آغاز 
كنيم. البته اگر همسايه جديدي هم وارد محله مان 

شده بود او را به جمع خود دعوت مي كرديم.
اين گپ و گفت ها را با پيران زمانه پي گرفتم. 
سوالات عيدانه من چنان برايشان جالب بود كه 
انگار در جواني به سر مي برند. عده اي نيز انگار 
بر  نمي خواستند  كه  داشتند  حرف هاي ديگري 
داد  مي  آن  از  نشان  شان  ولي چهره  برانند  زبان 
كه روزگارخوشی را در سنين جواني پشت سر 

گذاشته اند. 
زهرا زني 60 ساله است. او اينگونه از عيد جواني 
اش گفت: عيد كه مي آمد سر از پا نمي شناختيم. 
هواي عيدي گرفتن امانمان را گرفته بود و سال 
بوديم.  گرفتن  عيدي  آماده   ، مي شد  تحويل  که 
بعد از اينكه عيدي مي گرفتيم به همراه بزرگترها 

به زيارت اهل قبور مي رفتيم. 
زمانها  آن  عيد  هواي  و  حال  از  كه  زني  ديگر 
حال  از  مريم  بود.  ساله   55 مريم  گفت  برايمان 
ادامه  چنين  اين  او  گفت.  تكاني  خانه  هواي  و 
داد كه هنگام نزديك شدن نوروز شروع به خانه 
تكاني مي كرديم و چون جوان بوديم بيشتر كارها 
گفتند شما  مي  ما  به  بودند.  گذاشته  ما  عهده  بر 
آخر  چهارشنبه  داريد.  بيشتري  انرژي  و  جوانيد 
سال كه مي شد چوب هايي را جمع كرده و آتش 

مي زديم و و از روي آن مي پرديم.
 صبح روز عيد نيز دخترهاي جوان با هم رشته 
و  كردند  مي  درست  »بلالوت«  همان  يا  فرنگي 
توسط  كه  بود  سنگسر  ماهي  نيز  عيد  روز  ناهار 
مردان جوان خانواده آن را با دست خودشان صيد 

مي كردند. 
اما حال و هواي عيد در بين نوجوانان و جوانان 
امروزي چه حال و هوايي دارد. حال هواي  عيد 
جوانان امروزي تفاوت زيادي دارد. در زمان فعلي 
ديگر از شلوغي اعضاي خانواده خبري نيست و 

تقريبا با سه تا چهار نفر محدود مي شود.
يلدا 29 ساله مي گويد: عيد كه مي رسد سفرهاي 
عيد  يعني سفره  ما هم شروع مي شود  نوروزي 

مان را در دل طبيعت پهن مي كنيم. 
از او پرسيدم به ديدن فاميل و بزرگترها نيز مي 
رويد كه در جواب گفت: چون تمام روزعيد در 
با  ولي  نداريم  فاميل  ديدار  فرصت  هستيم  سفر 

تلفن و پيامك با هم در ارتباطيم.
اس ام اس چه ها كه نمي كند!!

ستاره دختري 26 ساله است. او كه به قول خودش 
در اين ايام حتي فرصت  سرخاراندن هم ندارد 
مي گويد: تمام تعطيلات نوروز را با مهماني هاي 

متعدد سر مي كند. 
مي  نظر  به  ساله   27 كه  ها  جوان  از  ديگر  يكي 
رسيد در توضيح حال و هواي عيد گفت: چون 
همچنين  و  هستند  ديگر  شهرهاي  در  دوستانم 
پدرم به دليل وضعيت شغلي اش هميشه در سفر 
ها  آن  به  يا چت  پيامك  طريق  از  را  عيد  است 
تبريك مي گويم و با بقيه دوستانم به كوه مي روم 

و در آنجا تعطيلات را سپري مي كنيم. 
گفتند،  بودند  برادر  و  كه خواهر  و ساسان  سايه 
هميشه هنگام عيد كنار پدر بزرگ و مادر بزرگ 
مي  هم جمع  كنار  در  خانواده  تمام  البته  هستيم 
شويم و در كنار آن به پيشواز عيد مي رويم. سارا 
در ادامه گفت: ما معمولا عيد دور هم جمع مي 
شلوغ  سرمان  قدري  به  ديگر  هاي  زمان  شويم. 

است كه شايد ماه به ماه هم همديگر را نبينيم.
دوست  كارهاي  از  يكي  خصوص  در  ساسان   
داشتني عيد نيز گفت: من هميشه از روزهاي قبل 
آماده مي كنم و يك  اينترنتي  كارت پستال هاي 
روز قبل از عيد براي دوستانم ايميل مي كنم من 

اين كار را خيلي دوست دارم.
بين جوانان  او در مورد چهارشنبه سوري در  از 
سوال  اين  به  جواب  در  كه  پرسيديم  امروزي 
گفت: متاسفانه چهارشنبه سوري كه در واقع يك 
چهارشنبه به ياد ماندني و شيرين آخر سال است 
آخر  منفجره چهارشنبه  مواد  و  ترقه  با   اي  عده 

سالمان را تلخ مي كند.
ساسان گفت: البته سال قبل تعداد اين حادثه ها 
خيلي كمتر شد اما در هر حال يك رسم شيرين 
و زيبايي است و ما به دليل آپارتماني بودن خانه 
مادربزرگم  خانه  حيات  در  را  آتش  معمولا  مان 
برپا مي كنيم و به همراه بقيه اعضاي خانواده از 

روي آن مي پريم. 
اين بود حال و هواي جوانان قديمي و امروزي 
به هر حال عيد نوروز در بين جوانان هم چنان 
است  طبيعي  اين  و  دارد  و خاصي  ويژه  جايگاه 
پيشرفت  دليل  به  قديمي  رسومات  از  خيلي  كه 
به  احترام  ولي  است  باخته  رنگ  تكنولوژي  و 
آنها در زندگي  از  بزرگترها و مشورت خواستن 
در خيلي از مسائل با هيچ پيشرفت و تكنولوژي 

از بين نمي رود.
 جوان ها بايد بدانند كه نيازمند مشورت و ياري 

از بزرگترها هستند.
از  يكي  داشتم جمله  با جوانان  كه  گفتگويي  در 

آنها برايم خيلي جالب بود.
بزرگترها  بدون  را  عيد  هواي  و  اين جوان حال 
بي معني دانست و گفت: »عيد نوروز مگر بدون 
ديدن روي ماه پدر بزرگ و مادر بزرگم مبارك 

مي شود.« 
اميد است كه بزرگترهايمان را فراموش نكرده و 

لااقل نوروز را بي آنان سپري نكنيم.
اما حرف آخر جوانان هرمزگاني چه قديمي چه 

امروزي سال نو مبارك. 
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ماه  بود...  »شب 
بود...  ابر  پشت 
به  امين  و  اكرم 
نگاه  آسمان 

مي‌كردند...«
كه  خوابش 
 ، د ‌بر نمي
فت  ‌ر مي

پشت  روي 
ستاره‌ها  به  و  بام 
مي‌كرد...  نگاه 
حتماً  وقت  آن 

ش  د كلاس يا به  مي‌افتاد 
اول گيلاس و براي خودش شب بود، ماه پشت ابر بود 
را حتي بعد از گذشت بيست و چند سال، »واو ننداز« 
زمزمه مي‌كرد... اصلًا هم يادش نمي‌آمد كه شنيده باشد 
خريد  تومان  هزار  پانزده  ده-  را  توماني  پنج  سكه‌هاي 
افتاده‌اند  نكرده يك عده‌اي  يا خداي  فروش مي‌كنند  و 
دنبال چرخ سينگرز و چراغ سه فتيله‌اي و حرف از ده- 
ميليون  شصت  پنجاه-  به   مي‌كشد  تومان  هزار  پانزده 

تومان!!!
»برنامه هدفمند كردن  از حذف  نه  نمي‌برَد،  خوابش كه 
نه  و  مي‌شد  خرسند  جديد«  سال  بودجه‌ي  در  يارانه‌ها 
كشِند  »شكوفائي  پرده‌ي  پشت  دستهاي  به  مي‌توانست 
قرمز« و علل و عوامل عمده و عديده‌ي آن فكر كند...

فقط اين را مي‌دانست كه نمي‌داند چطور بايد بفهمد كه 
در هفت آسمان يك ستاره دارد يا نه؟! و اينكه برايش 
با  و  خريد  پيش  صورت  به  شده  كه  است  مهم  خيلي 
با هر نرخ بهره‌اي هم كه شده براي  بلند مدت،  اقساط 
راحت  خيالش  و  كند  پا  و  دست  ستاره  يك  خودش 
كم  يقيناً دست  ماهه‌اش  دختر چند  او  از  بعد  كه  بشود 

يك ستاره در هفت آسمان دارد كه...
***

بعد ناگهان يادش آمد كه دو- سه روز ديگر عيد نوروز 
به  آنكه  از  بيشتر  ماهه‌اش  چند  دختر  و  مي‌رسد  راه  از 
ستاره احتياج داشته باشد، رخت و لباس مي‌خواهد... 

آن وقت كاملًا تعجب مي‌كرد كه اكرم و امين چرا وقتي 
كه شب بود و ماه پشت ابر بود به آسمان نگاه مي‌كردند 
حق  سر  زدن  چانه  براي  فردا  تا  بخوابند  نمي‌رفتند  و 
عائله‌مندي و بن شب عيد و مازاد مرخصي سالانه، نيرو 

باشند... داشته 
***

آسمان  به  امين  و  اكرم  بود...  ابر  پشت  ماه  بود...  شب 
نگاه نمي‌كردند... آنها منتظر بودند ماه از پشت ابر بيرون 
بيايد و بالاخره معلوم بشود كه آيا نوسان قيمت  داخلي 
را  انرژي  وارداتي، مشكل  بنزين  قيمت  نوسان  با  بنزين 
براي  مي‌تواند  او  آيا  و  كرد  خواهد  حل  پدرشان  براي 
مازاد  و  عيد  بن شب  و  عائله‌مندي  حق  سر  زدن  چانه 

نيرو داشته باشد؟!!!... مرخصي سالانه، 

از بهار
و ميليونر زاغه نشين

خط اول

محمد كمالي

نوروز پير و جوان نمي شناسد
ساحل عطائي دريائي


